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 مقام دوّم: مقام اثبات ادامه

نند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد، جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت نند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد، جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت مقام اثبات نیز، مامقام اثبات نیز، ما  از اجزاء دراز اجزاء در شد که بحثشد که بحث  بیانبیان

امر واقعی اوّلی و همچنین جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر اضطراری بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که استیفا کننده مصلحت امر واقعی اوّلی و همچنین جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر اضطراری بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که استیفا کننده مصلحت 

بیان شد که پیش از ورود به بحث از جهت سوّم، بیان شد که پیش از ورود به بحث از جهت سوّم، همچنین همچنین   ر امر واقعی مولی شده بود، می باشند.ر امر واقعی مولی شده بود، می باشند.مطلوب حقیقی نفسانی که داعی بر صدومطلوب حقیقی نفسانی که داعی بر صدو

، بیان ، بیان حالت اضطرار به سوء اختیارحالت اضطرار به سوء اختیار  نسبت بهنسبت به  شدن ادلّه مشروعیّت عمل اضطراریشدن ادلّه مشروعیّت عمل اضطراری  یعنی مسأله شاملیعنی مسأله شاملاوّل اوّل ذکر دو تنبیه لازم می باشد. تنبیه ذکر دو تنبیه لازم می باشد. تنبیه 

در ادامه به بیان در ادامه به بیان   ..داردداردننتیار تیار خخبه اضطرار بلا ابه اضطرار بلا ا  ییختصاصختصاصاا  وو  شدهشدهطرار به سوء اختیار نیز طرار به سوء اختیار نیز شامل اضشامل اضادلّه، ادلّه،   آنآن  این نتیجه رسیدیم کهاین نتیجه رسیدیم کهگردید و به گردید و به 

خواهیم خواهیم   ،،رج وقترج وقتو خاو خاوقت وقت داخل داخل   نسبت بهنسبت به  از مأمورٌ به واقعیاز مأمورٌ به واقعیاضطراری اضطراری   مأمورٌ بهمأمورٌ به  در مسأله اجزاءدر مسأله اجزاءیعنی مقتضای اصل عملی یعنی مقتضای اصل عملی تنبیه دوّم تنبیه دوّم 

 پرداخت.پرداخت.

 تنبیه دوّم: مقتضای اصل عملی

و در نتیجه شک نماییم که آیا عمل و در نتیجه شک نماییم که آیا عمل   مقتضی اجزاء مأمورٌ به اضطراری نبودمقتضی اجزاء مأمورٌ به اضطراری نبود  اگر فرضاً هیچ دلیلیاگر فرضاً هیچ دلیلی  حث از آن است کهحث از آن است کهاین تنبیه باین تنبیه بدر در 

آیا اصل عملی اقتضای اجزاء دارد یا عدم اجزاء یا هیچ آیا اصل عملی اقتضای اجزاء دارد یا عدم اجزاء یا هیچ   ،،؟ مقتضای اصل عملی چیست؟ مقتضای اصل عملی چیستاضطراری، پس از رفع عذر، مجزی هست یا خیراضطراری، پس از رفع عذر، مجزی هست یا خیر

  کدام؟کدام؟

انجام مأمورٌ به انجام مأمورٌ به عارض شدن عذر و عارض شدن عذر و پس از پس از مقتضای اصل عملی اجزاء می باشد، چون شکّ ما مقتضای اصل عملی اجزاء می باشد، چون شکّ ما »»  ::11می فرمایندمی فرمایند  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  محقّق خراسانیمحقّق خراسانی

این از نوع شکّ در این از نوع شکّ در   وو  ؟؟یریرخخواجب هست یا واجب هست یا وقت، وقت،   در وقت یا خارجدر وقت یا خارج، ، پس از رفع عذرپس از رفع عذرآیا اعاده عمل آیا اعاده عمل   د به اینکهد به اینکهمایماینن، برگشت می ، برگشت می اضطراریاضطراری

  ..««اجزاء استاجزاء استلازم با لازم با مماین این   کهکهمی باشد می باشد عدم وجوب اعاده عدم وجوب اعاده مقتضی مقتضی   اصل برائت،اصل برائت،ای اصل برائت می باشد و ای اصل برائت می باشد و مجرمجر  است کهاست کهاصل تکلیف اصل تکلیف 

ای احتیاط می ای احتیاط می مجرمجر  ا نحن فیه،ا نحن فیه،ممچون شکّ در چون شکّ در مقتضای اصل عملی، عدم اجزاء می باشد، مقتضای اصل عملی، عدم اجزاء می باشد، »»  ::22می فرمایندمی فرمایند  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  عراقیعراقیمحقّق محقّق مقابل مقابل در در 

  ..باشد، نه اصل برائتباشد، نه اصل برائت

  ::ابل جریان می باشدابل جریان می باشدققاصل اشتغال اصل اشتغال   تنهاتنها  ،،صورتصورت  که در هرکه در هر، به دو صورت قابل تصویر است ، به دو صورت قابل تصویر است اینجااینجابر این مطلب آن است که شکّ در بر این مطلب آن است که شکّ در دلیل دلیل 

، تنها مقداری از مصلحت عمل اختیاری را استیفاء می نماید و ، تنها مقداری از مصلحت عمل اختیاری را استیفاء می نماید و این عملاین عملقطعاً قطعاً   ار،ار،س از انجام عمل در حال اضطرس از انجام عمل در حال اضطرپپ  ::11ن است کهن است کهایایاوّل اوّل   صورتصورت

قیمانده مصلحت عمل اختیاری گرفته می شود و قیمانده مصلحت عمل اختیاری گرفته می شود و مجال از مکلّف در جهت استیفاء بامجال از مکلّف در جهت استیفاء باآیا آیا می کنیم که می کنیم که   شکشکلذا لذا   ..می ماندمی ماندباقی باقی   آنآن  ازاز  مقداریمقداری

                                           
، در صدد بحث از مقتضای اصل عملی بر ، در صدد بحث از مقتضای اصل عملی بر خارج وقتخارج وقتاجزاء امر اضطراری از امر واقعی نسبت به داخل وقت و اجزاء امر اضطراری از امر واقعی نسبت به داخل وقت و   ، پس از بررسی مقام اوّل یعنی، پس از بررسی مقام اوّل یعنی6868ایشان در کفایة الاصول، صفحه ایشان در کفایة الاصول، صفحه   --11

القضاء بطریق أولی القضاء بطریق أولی   و بالجملة فالمتبع هو الإطلاق لو کان و إلا ف الأصل و هو یقتضي البراءة من إیجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف و کذا عن إیجابو بالجملة فالمتبع هو الإطلاق لو کان و إلا ف الأصل و هو یقتضي البراءة من إیجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف و کذا عن إیجاب»»  می فرمایند:می فرمایند:  آمده وآمده و
  ..««ا عليه لتحقق سببه و إن أتی ب الغرض لكنه مجرد الفرضا عليه لتحقق سببه و إن أتی ب الغرض لكنه مجرد الفرضنعم لو دل دليله علی أن سببه فوت الواقع و لو لم یكن هو فریضة کان القضاء واجبنعم لو دل دليله علی أن سببه فوت الواقع و لو لم یكن هو فریضة کان القضاء واجب

کونه شكّا في کونه شكّا في : »: »می فرمایندمی فرمایند  در اصل تكليفدر اصل تكليف  به شکّبه شکّ  ،،و کيفيّت بازگشت شکّو کيفيّت بازگشت شکّ  محقّق خراسانیمحقّق خراسانیمرحوم مرحوم ارت ارت ، در توضيح عب، در توضيح عب7373، صفحه ، صفحه 22الدرایة فی توضيح الكفایة، جلد الدرایة فی توضيح الكفایة، جلد نتهی نتهی مم
 تكليف جدید مشكو  فيه، فتجر   تكليف جدید مشكو  فيه، فتجر  أصل التكليف إنّما هو لأجل سقوط الأمر الواقعي حال الاضطرار بسبب عدم القدرة علی امتثاله الموجب لقبح الخطاب، فوجوب الإعادة حينئذٍأصل التكليف إنّما هو لأجل سقوط الأمر الواقعي حال الاضطرار بسبب عدم القدرة علی امتثاله الموجب لقبح الخطاب، فوجوب الإعادة حينئذٍ

  ..««ار قبل خروج الوقت، و إذا ارتفع بعده، فوجوب القضاء أیضا تكليف جدید ینفي بالبراءةار قبل خروج الوقت، و إذا ارتفع بعده، فوجوب القضاء أیضا تكليف جدید ینفي بالبراءةفيه البراءة، هذا إذا ارتفع الاضطرفيه البراءة، هذا إذا ارتفع الاضطر

در جهت اوّل بحث یعنی مسأله اجزاء در وقت، قبل در جهت اوّل بحث یعنی مسأله اجزاء در وقت، قبل در مقام ثانی بحث، یعنی مسأله اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اختياری، در مقام ثانی بحث، یعنی مسأله اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اختياری، ، ، 272272، صفحه ، صفحه 11نهایة الافكار، جلد نهایة الافكار، جلد ایشان در ایشان در   --22
الجهة ینبغي بيان ما یقتضيه الأصل في المسألة عند الشك في وفاء الفعل الاضطرار  الجهة ینبغي بيان ما یقتضيه الأصل في المسألة عند الشك في وفاء الفعل الاضطرار      هذههذه    فيفي    الخوضالخوض    قبلقبل  وو  »»از بررسی مفاد ادلّه مشروعيّت مأمورٌ به اضطراری می فرمایند: از بررسی مفاد ادلّه مشروعيّت مأمورٌ به اضطراری می فرمایند: 

به الاضطرار  لمصلحة الفعل الاختيار  و عدم مفوتيته في فرض إحراز عدم وفائه إلّا ببعض به الاضطرار  لمصلحة الفعل الاختيار  و عدم مفوتيته في فرض إحراز عدم وفائه إلّا ببعض   بتمام مصلحة الفعل الاختيار  و عدم وفائه بتمامه و عند الشك في مفوتية المأتيبتمام مصلحة الفعل الاختيار  و عدم وفائه بتمامه و عند الشك في مفوتية المأتي
  م بحث یعنی اجزاء در خارج وقت نيز تكرار می نمایند.م بحث یعنی اجزاء در خارج وقت نيز تكرار می نمایند.، همين مطلب را در جهت دوّ، همين مطلب را در جهت دو241241ّفحه فحه ، ص، ص11در جلد در جلد ایشان ایشان ضمناً ضمناً   ..««......  للراتب مصلحة الفعل الاختيار  فنقوراتب مصلحة الفعل الاختيار  فنقومم

 08  اره درس:ـشم
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استیفاء استیفاء   ی در جهتی در جهتمجالمجال  ،،هنوز برای مکلّفهنوز برای مکلّفیا یا   وو  مصلحت باقیمانده استمصلحت باقیمانده است  ازاز  نجام گرفته، مفوّت آن مقدارنجام گرفته، مفوّت آن مقداردر حقیقت این عمل اضطراری ادر حقیقت این عمل اضطراری ا

  ؟؟ستستباقیمانده از مصلحت، با اعاده عمل اختیاری باقی اباقیمانده از مصلحت، با اعاده عمل اختیاری باقی ا

و یا و یا   را در وقترا در وقتمصلحت مصلحت باقیمانده از باقیمانده از از انجام عمل اضطراری، قادر هست که از انجام عمل اضطراری، قادر هست که   پسپساینکه آیا مکلّف اینکه آیا مکلّف   ههند بند ببرگشت می کبرگشت می کواقع واقع ن شکّ در ن شکّ در ایای

و لذا نسبت به اعاده عمل و لذا نسبت به اعاده عمل   ء نیستء نیستیا قادر بر استیفایا قادر بر استیفاو و عمل اختیاری تکلیف داشته باشد عمل اختیاری تکلیف داشته باشد   اعادهاعاده  تا نسبت بهتا نسبت به، استیفاء نماید ، استیفاء نماید خارج از وقتخارج از وقت

و و ری گردیده ری گردیده ااشتغال جشتغال جاا  للدر ما نحن فیه، اصدر ما نحن فیه، اص  لذالذا  ل عقلی است،ل عقلی است،و از آنجا که شکّ در قدرت، مجرای اصل اشتغاو از آنجا که شکّ در قدرت، مجرای اصل اشتغا  ؟؟نداردندارد  ییاختیاری تکلیفاختیاری تکلیف

  عدم اجزاء است.عدم اجزاء است.  ،،که نتیجه آنکه نتیجه آنتکلیف به اعاده ثابت می شود تکلیف به اعاده ثابت می شود 

  یا مستوفییا مستوفی  وو  هست تا مجزی باشدهست تا مجزی باشدمصلحت مصلحت مستوفی تمام مستوفی تمام ل در حال اضطرار، شک می کنیم که ل در حال اضطرار، شک می کنیم که پس از انجام عمپس از انجام عم  ::22دوّم آن است کهدوّم آن است کهصورت صورت 

از انجام از انجام   پسپس  داده می شودداده می شودتی که احتمال تی که احتمال از مصلحاز مصلح  در این صورت، شکّ ما برگشت می کند به اینکه آیا آن مقداردر این صورت، شکّ ما برگشت می کند به اینکه آیا آن مقدار  ؟؟نیست تا مجزی نباشدنیست تا مجزی نباشد

حاصل می شود و یا مصلحتی است که با قدر جامع میان حاصل می شود و یا مصلحتی است که با قدر جامع میان با انجام عمل اختیاری با انجام عمل اختیاری   تنهاتنهااقیمانده باشد، مصلحتی است که اقیمانده باشد، مصلحتی است که بب  ییمل اضطرارمل اضطرارعع

  ؟؟حاصل می گرددحاصل می گرددنیز نیز ضطراری ضطراری عمل اعمل اعمل اختیاری و عمل اختیاری و 

. . استاسته آن عدم اجزاء ه آن عدم اجزاء ه نتیجه نتیجداده شود کداده شود کخارج از وقت انجام خارج از وقت انجام و لو اینکه در و لو اینکه در   استاستخصوص عمل اختیاری خصوص عمل اختیاری   ،،مورٌ بهمورٌ بهاوّل، واجب و مأاوّل، واجب و مأ  فرضفرضدر در 

با انجام عمل اضطراری، آن با انجام عمل اضطراری، آن   ، لذا، لذامخیّر است هر کدام را انجام دهدمخیّر است هر کدام را انجام دهد  مکلّفمکلّفو و   ی باشدی باشدممواجب و مأمورٌ به، قدر جامع واجب و مأمورٌ به، قدر جامع   ،،دوّمدوّم  فرضفرض  امّا درامّا درو و 

  ..نتیجه آن اجزاء می باشدنتیجه آن اجزاء می باشد  کهکهنیز محقّق شده نیز محقّق شده   مصلحتمصلحتار از ار از مقدمقد

و در نتیجه تعیین اثبات می گردد، و در نتیجه تعیین اثبات می گردد،   می شود، نه اصل برائتمی شود، نه اصل برائتاری اری ال جال جاصل اشتغاصل اشتغ  ،،مطابق مبنای مامطابق مبنای ما  وران امر بین تعیین و تخییر،وران امر بین تعیین و تخییر،از آنجا که در داز آنجا که در د

  و این به معنای عدم اجزاء می باشد.و این به معنای عدم اجزاء می باشد.  اعاده شوداعاده شود  ،،لذا باید عمل اختیاری در جهت استیفاء باقیمانده مصلحتلذا باید عمل اختیاری در جهت استیفاء باقیمانده مصلحت

 استاد معظمّنظریّه 

  ..می باشدمی باشد  مناقشه جدّیمناقشه جدّی  وردوردممو استدلال ایشان، و استدلال ایشان،   «« لیه  لیه رحمة ال ل رحمة ال ل »»  رمایش محققّ عراقیرمایش محققّ عراقیففو و وده وده بب  «« لیه  لیه رحمة ال ل رحمة ال ل »»  حق با محققّ خراسانیحق با محققّ خراسانی  ،،تحقیقتحقیقبا با مطابق مطابق 

دلالت بر دلالت بر   ،،در طول عمل در حال اختیاردر طول عمل در حال اختیار  ضطرارضطراراست که دلیل مشروعیّت عمل در حال ااست که دلیل مشروعیّت عمل در حال ا  ننآآمحققّ خراسانی محققّ خراسانی مرحوم مرحوم مبنای مبنای انیّت انیّت حقّحقّتوضیح توضیح 

  سنخ با مصلحت عمل اختیاری دارد و در صورتی که این عمل، در اولّسنخ با مصلحت عمل اختیاری دارد و در صورتی که این عمل، در اولّهمهماضطراری و برخورداری آن از مصلحتی اضطراری و برخورداری آن از مصلحتی   اصل قائم مقامی عملاصل قائم مقامی عمل

ت و نحوه قائم مقامی عمل ت و نحوه قائم مقامی عمل باره کیفیّباره کیفیّ  آن است که درآن است که در  و منشأ شکّو منشأ شکّ  مورٌ به واقعیمورٌ به واقعیأأدر اجزاء آن از مدر اجزاء آن از م  مموقت انجام بگیرد، شکّ می کنیوقت انجام بگیرد، شکّ می کنی

  ::وجود داردوجود دارداز عمل اختیاری، چهار احتمال از عمل اختیاری، چهار احتمال   اضطراریاضطراری

  و دیگر آنکهو دیگر آنکه  که مفید اجزاء استکه مفید اجزاء است  باشدباشد  قامی و بدلیّت تامّه داشتهقامی و بدلیّت تامّه داشتهمستوفی تمام مصلحت عمل اختیاری باشد و به تعبیری، قائم ممستوفی تمام مصلحت عمل اختیاری باشد و به تعبیری، قائم مآنکه آنکه یکی یکی 

، هر چند ، هر چند در حدّی است که تحصیل آن در جهت عمل به امر مولی، لازم نیستدر حدّی است که تحصیل آن در جهت عمل به امر مولی، لازم نیستنباشد، ولی باقیمانده از مصلحت نباشد، ولی باقیمانده از مصلحت توفی تمام مصلحت توفی تمام مصلحت سسمم

لزوم تحصیل لزوم تحصیل   ،،از مصلحتاز مصلحتباقیمانده باقیمانده   نباشد، ونباشد، و  صلحتصلحتام مام ممستوفی تممستوفی تمو سوّم آنکه و سوّم آنکه   می باشدمی باشد  فید اجزاءفید اجزاءمم  همهمدر این صورت در این صورت که که   حسن داردحسن دارد

به به   در این صورت، اگر چه عقل حکم به کفایت و اجزاء ندارد، ولیدر این صورت، اگر چه عقل حکم به کفایت و اجزاء ندارد، ولی  کهکه  داشته باشد، ولی امکان استیفاء آن برای مکلّف وجود نداشته باشدداشته باشد، ولی امکان استیفاء آن برای مکلّف وجود نداشته باشد

                                                                                                                                                        
جميع جميع   اما لو کان الشك من الجهة الثانية فلا ینبغي الإشكال في ان المرجع فيه هو حكم العقل بعدم الاجزاء و وجوب الاحتياط کما هو الشأن فياما لو کان الشك من الجهة الثانية فلا ینبغي الإشكال في ان المرجع فيه هو حكم العقل بعدم الاجزاء و وجوب الاحتياط کما هو الشأن في»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --11

ء الفعل الاضطرار  بتمام مراتب ء الفعل الاضطرار  بتمام مراتب رد الراجعة إلی الشك في القدرة علی الامتثال و تحصيل الغرض، حيث انه بالفرض قد علم ببقاء مقدار من المصلحة الملزمة من جهة عدم وفارد الراجعة إلی الشك في القدرة علی الامتثال و تحصيل الغرض، حيث انه بالفرض قد علم ببقاء مقدار من المصلحة الملزمة من جهة عدم وفاالمواالموا
ة المأتي به الاضطرار  لتلك المرتبة الباقية و لو من جهة مضادته ة المأتي به الاضطرار  لتلك المرتبة الباقية و لو من جهة مضادته مصلحة الفعل الاختيار ، و انما الشك في القدرة علی استيفاء تلك المرتبة من المصلحة باعتبار الشك في مفوتيمصلحة الفعل الاختيار ، و انما الشك في القدرة علی استيفاء تلك المرتبة من المصلحة باعتبار الشك في مفوتي

  ..««حتياط عقلا لا يير، کما هو واضححتياط عقلا لا يير، کما هو واضحمعها و في مثله یكون المرجع هو الامعها و في مثله یكون المرجع هو الا
راتب راتب ض مض مو امّا لو کان الشك من الجهة الأولی بان کان الشك في وفاء المأتي به الاضطرار  بتمام مصلحة الفعل الاختيار  أو عدم وفائه إلّا ببعو امّا لو کان الشك من الجهة الأولی بان کان الشك في وفاء المأتي به الاضطرار  بتمام مصلحة الفعل الاختيار  أو عدم وفائه إلّا ببع»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --22

المصلحة المحتملة للبقاء بخصوص المصلحة المحتملة للبقاء بخصوص   مصلحته، فالمرجع فيه أیضا هو الاحتياط، لاندراجه حينئذ في باب التعيين و التخيير باعتبار رجوع الشك حينئذ إلی قيام تلك المرتبة منمصلحته، فالمرجع فيه أیضا هو الاحتياط، لاندراجه حينئذ في باب التعيين و التخيير باعتبار رجوع الشك حينئذ إلی قيام تلك المرتبة من
ار  بتمام مصلحة الفعل الاختيار  علی الأوّل و وفائه به علی الثاني، ار  بتمام مصلحة الفعل الاختيار  علی الأوّل و وفائه به علی الثاني، الفعل الاختيار  أو بالجامع بين الفعل الاختيار  و الاضطرار ، کي یكون لازمه عدم وفاء الفعل الاضطرالفعل الاختيار  أو بالجامع بين الفعل الاختيار  و الاضطرار ، کي یكون لازمه عدم وفاء الفعل الاضطر

  «.«.رجعية الاحتياط فيها دون البراءةرجعية الاحتياط فيها دون البراءةفيندرج حينئذ في تلك المسألة و یكون من صغریات ذلك الباب و في مثله لا بد من الاحتياط بناء علی ما هو التحقيق في تلك المسألة من مفيندرج حينئذ في تلك المسألة و یكون من صغریات ذلك الباب و في مثله لا بد من الاحتياط بناء علی ما هو التحقيق في تلك المسألة من م



 ««دام عزهدام عزه»»  ـی سبــزواریـی سبــزواریاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....مبحــث أوامـــرمبحــث أوامـــر»»خـارج اصـول، ســال پـنـجم، خـارج اصـول، ســال پـنـجم، 
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تمام تمام مستوفی مستوفی   و چهارم آنکهو چهارم آنکه  ند که نتیجه اجزاء را خواهد داشتند که نتیجه اجزاء را خواهد داشتاق، عقل حکم به سقوط امر می کاق، عقل حکم به سقوط امر می کجهت عدم جواز تکلیف بما لا یطجهت عدم جواز تکلیف بما لا یط

  مفید اجزاء نمی باشد.مفید اجزاء نمی باشد.  در این صورتدر این صورت  کهکه  مکن باشدمکن باشدباشد و استیفاء آن نیز مباشد و استیفاء آن نیز ملزوم تحصیل داشته لزوم تحصیل داشته   ،،باقیمانده از مصلحتباقیمانده از مصلحت  وو  نباشدنباشدمصلحت مصلحت 

شکّ در شکّ در ، در نتیجه ، در نتیجه ددوجود نداشته باشوجود نداشته باشوجه و احتمال دوّم وجه و احتمال دوّم یا یا بدلیّت تامّه بدلیّت تامّه ات ات دلیلی برای اثبدلیلی برای اثبوجود این احتمالات چهار گانه، اگر وجود این احتمالات چهار گانه، اگر با با حال حال 

نمی دانیم آیا عمل اضطراری که به دلیل خاصّ، اصل مشروعیّت آن ثابت شده نمی دانیم آیا عمل اضطراری که به دلیل خاصّ، اصل مشروعیّت آن ثابت شده ن است که ن است که آآ  شکّشکّاین این منشأ منشأ   ..ودودشش  ییمماجزاء و عدم اجزاء اجزاء و عدم اجزاء 

، یا از نوع سوّم است تا اعاده ممکن نباشد و نتیجه اجزاء را داشته باشد، یا از ، یا از نوع سوّم است تا اعاده ممکن نباشد و نتیجه اجزاء را داشته باشد، یا از است، از نوع اوّل و دوّم است تا اعاده نخواهد و مجزی باشداست، از نوع اوّل و دوّم است تا اعاده نخواهد و مجزی باشد

اعاده اعاده باشد و در هر حال، شکّ ما برگشت می کند به اینکه آیا باشد و در هر حال، شکّ ما برگشت می کند به اینکه آیا   چهارم است تا اعاده واجب بوده و اجزاء وجود نداشتهچهارم است تا اعاده واجب بوده و اجزاء وجود نداشته  آخر و احتمالآخر و احتمال  نوعنوع

  ..در نتیجه اجزاء ثابت می گردددر نتیجه اجزاء ثابت می گردد  نموده ونموده واعاده اعاده   حکم به عدم وجوبحکم به عدم وجوب  ،،و طبعاً اصل برائتو طبعاً اصل برائت  ؟؟خیرخیرب است یا ب است یا واجواج

 

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


